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طبترم    تلااقم

راهظتسا دعاوق  هاگیاج  رب  هیکت  اب  هثدحتسم  لئاسم  لح  هب  یبایهار 
هثدحتسم لئاسم  رد  نآ  ییاراک  فارصنا و  تیجح  هدعاق 

هثدحتسم لئاسم  لح  رد  تاقلطم  تامومع و  زا  یریگ  هرهب شور 
یتاطاعم حاکن 

یقیقح یایاضق  رصانع و  قیقحت  تایرابتعا و  دقن  هیاپ  رب  لوصا  ملع 
هیلع هللا  همحر  یراصنا  خیش  هاگن  زا  مثا  رب  هناعا  هدعاق 

هیلع هللا  همحر  ینارکنل  لضاف  هللا  تیآ  هیلع و  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  رظنم  زا  مثا  رب  هناعا  ماسقا  تیهام و 
هثدحتسم لئاسم  لح  رد  تاقلطم  تامومع و  زا  یریگ  هرهب  یاه  شلاچ

هیماما هقف  رد  نآ  عاونا  یرادا و  هوشر ی 
زاوج موزل و  رد  دقع  زا  طرش  تیعبت 

زوس نید  نازاس  نید  ای  تعدب  لها 
هیماما هقف  رد  بترت  هیرظن  ورملق  یسررب 

هباشم    نیوانع

لئاسم اه و  شور  اه : هناخباتک  رد  تاعلاطا  هب  یسرتسد 
اکیرمآ قوقح  هیماما و  هقف  یقیبطت  هعلاطم  دیدپون ؛ لئاسم  لح  رد  تامومع  هب  دانتسا 

هثدحتسم لئاسم  لح  رد  تاقلطم  تامومع و  زا  یریگ  هرهب شور 
لئاسم اب  ههجاوم  رد  نافرع  هب  کسمت  ناکما  یسررب  یملاسا -  تمکح  طقف  یبرغ ، هفسلف ی  هن  یقرش ، نافرع  هن 

رصاعم یعامتجا  یرکف و 
یداقتعا یلقع و  لئاسم  رد  عامجا  هب  کسمت 

نارتخد نیب  رد  یضایر  لئاسم  لح  رد  تاعلاطا  یناسرزورب  مدع  تاعلاطا و  یناسرزورب  شقن  یا  هسیاقم  یسررب 
رنرت مردنس  هب  لاتبم  نارتخد  سکیا و  لیژارف  مردنس  هب  لاتبم 

هثدحتسم لئاسم  لح  رد  تاقلطم  تامومع و  زا  یریگ  هرهب  یاه  شلاچ
دنمزاین یضایر  لئاسم  لح  رد  یداع  نارتخد  هدننکش و  سکیا  مردنس  هب  لاتبم  رتخد  نارامیب  هسیاقم 

تاعلاطا یناسرزور  هب هب  زاین  نودب  تاعلاطا و  یناسرزور  هب
تلااقتنا یراذگ  تمیق  هب  عجار  لئاسم  تاعلاطا و  یروانف  اب  طابترا  رد  دنه  یتایلام  تاماقم  دروخرب 

ندوب ثدحتسم  کلام  ن`بت  وِترپ  رد  یهقف  ثدحتسم  لئاسم  رد  تاقلاطا  تامومع و  هب  ذخا 
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تمسک به عمومات و اطلاقات
در مسائل مستحدثه

علیرضا اعلایی*
____________________________________________________________

تاریخ دریافت: 20 خرداد 93                                                      تاریخ تأیید: 25 شهریور 93

چيكده
حكم شرعي مصاديق مستحدثه به طور معمول از طريق تمسك به عموم يا اطلاق آيات 
و روايات استنباط مي‌گردد. نوشتار حاضر در صدد طرح دو اشكال نسبت به اين نحوه 

تمسك به عمومات و مطلقات مي‌باشد.
در اشكال اول با بررسي حيطه و گستره وظيفه بيان امام عليه السلام به اين نتيجه مي‌رسيم 
كه امام عليه السلام نسبت به نسل‌هاي بعد از خود وظيفه بيان ندارد، و در نتيجه از عدم بيان 
مخصص يا مقيد نسبت به مصاديق مستحدثه آنها عدم وجود مخصص يا مقيد را نمي‌توان 

اثبات نمود.
از  نسل‌ها،  به همه  نسبت  السلام  عليه  امام  بيان  تسلّم وظيفه  با فرض  نيز  دوم  اشكال  در 
رهگذر احتمال عدم تمكن امام عليه السلام از بيانِ تمام مخصّصات و مقيدّات، عدم حجيت 

عمومات و مطلقات نسبت به مصاديق مستحدثه نتيجه‌گيري شده است.

واژگان کلیدی
اطلاقات، عمومات، مصاديق مستحدثه، وظيفه بيان، تمكن بيان.

___________________________________________________

* پژوهشگر درس خارج
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مقدمه
احكام شرعي به طور معمول از طريق نصوص شرعي وارد در قرآن كريم و روايات 
پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام استنباط مي‌شود و از جمله طرق اثبات حكم شرعي از طريق 
اين نصوص، تمسك به اطلاق يا عموم آنها است كه به وسيله آن حكم مذكور در دليل 

به جميع افراد و مصاديق عنوان ماخوذ در آن تسري داده مي‌شود.
با توجه به فاصله زياد از زمان صدور نصوص شرعي و تطورات صورت گرفته، گاه 
با مواردي روبه رو مي‌شويم كه عرف اگرچه عنوان مأخوذ در نص شرعي را بر آن مورد 
اطلاق ميك‌ند، ولي مورد مذكور داراي سابقه نیست و امري جديد و مستحدث محسوب 

مي‌شود.
كيي از رايج‌ترين روشها براي استنباط حكم مصاديق مستحدثه، تمسك به عموم يا 
يا عموم  به اطلاق  به تمسك  اطلاق نصوص شرعي است. در موارد مستحدثه، نسبت 
آنها اشكالاتي وجود دارد كه رساله حاضر در صدد  اثبات حكم  براي  نصوص شرعي 

بررسي آنها است.
البته نويسنده در اين رساله در صدد اتخاذ موضع نيست؛ بلكه اين رساله تنها در صدد 
طرح اين اشكالات و طرح بحث نزد صاحبان انديشه است تا از حاصل تضارب آراء 

مبنايي متين و محكم نسبت به اين مسئله اتخاذ گردد.

تاريخچه بحث
در مورد تمسك به عمومات و مطلقات در مصاديق مستحدثه، شايد كهن‌ترين مطلبي 
كه مي‌توان يافت مربوط به بحث حريز با ابوحنيفه است. ابوحنيفه طرفدار فقه تفريعي 
بوده؛ به اين معني كه صور مختلف از مسئله را – حتي اگر وجود خارجي نداشته باشد 
- فرض نموده، سپس به بحث از حكم فقهي آن مي‌پرداختند. بحث حريز و ابوحنيفه از 

اينجا شروع مي‌شود كه حريز مي‌گويد:
دخلت على أبي حنيفة و عنده كتب كادت تحول فيما بيننا و بينه فقال لي: 
هذه الكتب كلها في الطلاق و أنتم و أقبل يقلب بيده قال قلت: نحن نجمع 
هذا كله في حرف قال و ما هو؟ قال قلت قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم 

النساء فطلقوهن لعدتهن و أحصوا العدة،
في  تقول  ما  لي:  فقال  أجل  قلت  برواية؟  إلا  شيئا  تعلم  لا  فأنت  لي  فقال 
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مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدى تسعمائة و تسعة و تسعين درهما ثم 
أحدث يعني الزنا كيف نحده؟ فقلت: عندي بعينها حديث حدثني محمد بن 
بثلثه و  بالسوط و  السلام كان يضرب  علیه  السلام: أن عليا  علیه  أبي جعفر  مسلم عن 
بنصفه و ببعضه بقدر أدائه. فقال لي: أما إني أسألك عن مسألة لا يكون فيها 
شي‏ء فما تقول في جمل أخرج من البحر فقلت إن شاء فليكن جملا و إن شاء 

فليكن بقرة إن كانت عليه فلوس أكلناه و إلا فلا.1

شاهد بحث ما فقره آخر اين روايت است كه در آن حريز در مصداق مستحدث از 
»سمک«، به عمومات اخذ كرده است.

مورد ديگر از بحث در مورد تمسك به عمومات در مصاديق مستحدثه، بحثي است كه 
ميان فقها در مورد صيد شكار شده توسط »تفنگ« صورت گرفته است. مرحوم محقق 

سبزواري فرموده‌اند:
و في مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الأعصار تردّد، و 
لو قيل بالحلّ لم يكن بعيداً، لعموم أدلةّ الحلّ، و دخوله تحت عموم قول أبي 

جعفر عليه السّلام: من قتل صيداً بسلاحٍ... الحديث«2.

برخي ديگر مانند علامه مجلسي3 و ملا احمد نراقي4 نيز از او تبعيت کرده‌اند.
اما در نقطه مقابل صاحب رياض با اين فتوي مخالفت نموده و فرموده است:

و منها يظهر حرمة مقتول الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه 
الأزمنة، خلافاً للكفاية، فأحلّه بعد التردّد، قال: لعموم أدلةّ الحلّ، و دخوله‌تحت 
عموم قول أبي جعفر عليه السلام: من قتل صيداً بسلاح الحديث... و المناقشة فيهما 

واضحة؛ لضعف العموم....
و لمنعِ عموم السلاح، فإنهّ نكرة مثبتة لا عموم فيها لغةً، و إنمّا ينصرف إليه 
حيث لا يكون لها أفراد متبادرة، و لا ريب أن المتبادر منه الغالب إنمّا هو ما عدا 
التفنكة من نحو السيف و الرمح و السهم، سيمّا مع كونها من الآلات المستحدثة 
في قريب هذه الأزمنة، كما اعترف به في سابق ما نقلناه عنه من العبارة، فكيف 

1. رجال الكشي، ص384.
2. كفاية الأحكام، ج 2، ص 576.
3. بحار الأنوار، ج 62، ص 272.

4. رسائل و مسائل )للنراقي(، ج 1، بخش 2، ص 175.
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ينصرف إليها الإطلاق مع كونها بهذه المثابة؟!1

بنابراين صاحب رياض، عمومات را منصرف به مصاديق متعارف زمان صدور دانسته 
و از اين طريق به تمسك به اين عمومات اشكال كرده‌اند.

صاحب جواهر از نظريه صاحب رياض تبعيت نموده و فرموده است:
و بالجملة قد عرفت أن مقتضى‌ قول الباقر عليه السلام: »من جرح صيدا بسلاح«‌ الى 

آخره اعتبار الجرح بالسلاح في الحل، و الظاهر إرادة السلاح المعهود.
نعم لا بأس بما يتجدد من نوعه و إن اختلفت الهيئة، و لكن هو إما قاطع 

بحدة أو شاك به، بخلاف مثل بندق التفنك و عمود الحديد غير المحدد.«2

چنانچه از اين كلام صاحب جواهر برمي‌آيد، اشكال ايشان از نظر مستحدثه بودن تفنگ 
نيست؛ بلكه از نظر برنده بودن گلوله آن است كه البته اين مطلب با توجه با وضعيت 

گلوله‌هاي متعارف در آن زمان است كه به شكل مدوّر بوده‌اند.
از ديگر مجالاتي كه بحث از تمسك به عمومات در مصاديق مستحدثه در آن مطرح 
گرديده، باب عقود و معاملات است كه به مناسبت استحداث معاملات جديد مطرح شده 

است.
مرحوم نائيني فرموده‌اند:

ثم إنهّ كما يصحّ التمسّك بالإطلاق فيما إذا كان الشكّ في ناحية الأسباب 
كذلك يصحّ التمسّك به فيما إذا كان الشكّ في ناحية المسببّات فلو لم يكن 
المتاع في  بإلقاء  الشّارع و صار متعارفا بعده كالأمر  مسببّ متعارفا في زمان 
البحر و تعهّد الآمر الضّمان و نحو ذلك من استيفاء مال أو عمل بأمر معامليّ 
لجاز التمسّك لصحّته بعموم أوَْفُوا باِلْعُقُودِ و لا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود 
المتعارفة و المعاملات المتداولة إلّ إرادة العهد من اللّم و هو خلاف ظاهر 

اللّم في كلّ مقام لا سيمّا في مثل هذه الأحكام.
اللّغات  كبعض  الشّارع  زمان  في  متعارفا‌  سبب  يكن  لم  إذا  بالجملة  و 
عنوان  عليها  صدق  و  بها  متعارفا  المسببّات  إيجاد  صار  و  المستحدثة 
متعارفا في عصر  زمانه و صار  في  متعارفا  يكن مسببّ  لم  إذا  أو  المعاملة 

1. رياض المسائل )ط - الحديثة(، ج 13، ص 273.
2. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 36، ص 16.
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العناوين لصحّتهما و لا وجه لدعوى الاختصاص و  أدلةّ  بإطلاق  فيتمسّك 
لا الانصراف‌.1

و ظاهر اين است كه بسياري از فقها در اثبات مشروعيت عقود مستحدثه به عمومات 
كتاب و سنت تمسك ميك‌نند.

نقد اول
اين نقد در قالب مقدمات آتي بيان مي‌گردد:

1. كاشفيت عمومات و مطلقات وارد در نصوص شرعي از شمول مراد جدّي نسبت 
به كي مورد متوقف بر عدم مخصّص يا مقيد منفصل نسبت به آن مورد است. اين مقدمه 
واضح و مسلم است و بر همين اساس اصوليون بالاتفاق فحص از مخصص و مقيد را 

قبل از تمسك به عام يا مطلق لازم مي‌دانند.
2. احراز عدم مخصّص و مقيدّ منفصل از طريق عدم بيان است؛ به اين نحو كه در 
صورت وجود مخصّص يا مقيدّ براي حكم بايد آن مخصّص يا مقيدّ بيان مي‌شد؛ در نتيجه 

از عدم بيان مخصّص و مقيدّ، عدم وجود آن كشف مي‌گردد.
3. بديهي است كه در صورتي از عدم بيان مخصّص يا مقيدّ در نصوص شرعي موجود 
نسبت به كي مورد، عدم وجود آن كشف مي‌گردد كه بيانك‌نندگان نصوص شرعي موجود 
در دست ما نسبت به بيان تخصيص يا تقيد آن مورد وظيفه داشته باشند؛ به عبارت ديگر، 
وظيفه بيان تعيينك‌ننده حيطه‌اي است كه عموم و اطلاق نسبت به قيود مبتلي‌به در آن 

حيطه، حجيت ميي‌ابد.
شرعي  نصوص  –كه  اجمعين  عليهم  الله  سلام  پيشين  ائمه  كه  است  اين  روايات  از  مستفاد   .4
موجود در دست ما توسط آنها بيان شده است– نسبت به احكام شرعي زمان ما وظيفه 

بيان نداشته‌اند.
نتيجه: تمسك به عموم يا اطلاق نصوص شرعي نسبت به مصاديق مستحدثه در زمان 

ما صحيح نيست.

بررسي وظيفه بيان ائمه پيشين نسبت به زمان حاضر
در مقدمه چهارم استدلال پيشين بيان شد مستفاد از روايات اين است كه ائمه پيشين 

1. منية الطالب في حاشية المكاسب، ج 1، ص 104.
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نسبت به احكام شرعي زمان ما وظيفه بيان نداشته‌اند.
مجموعه رواياتي كه بر اين مطلب دلالت دارند، چند طايفه هستند:

طايفه اول: روايات مفسره آيه )لكلّ قوم هادٍ(

اين طايفه از روايات عبارتند از:
1.روايت فضيل بن يسار

النَّضْرِ  عَنِ  بنِْ سَعيِدٍ  الحُْسَينِْ  عَنِ  دٍ  مُحَمَّ بنِْ  أَحْمَدَ  عَنْ  أَصْحَابنِاَ  ةٌ منِْ  عِدَّ
سَأَلتُْ  قَالَ:  الفُْضَيلِْ  عَنِ  بكَْرٍ  بنِْ  مُوسَى  عَنْ  أَيُّوبَ  بنِْ  فَضَالةََ  وَ  سُوَيدٍْ  بنِْ 
للِْقَرْنِ  - )وَ لكُِل‏ِ قَوْم‏ٍ هادٍ( فَقَالَ كُلُّ إمَِامٍ هَادٍ  عَزَّ وَ جَلَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ علیه السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ 

فيِهمِْ.1 هُوَ  َّذِي  ال

رجال مذكور در سند اين روايت، داراي توثيق خاص هستند غير از »موسي بن بكر«؛ 
اما اين راوي نيز از دو طريق قابل توثيق است:

طريق اول: 

فضالة بن  ابي عمير3،  ابن  الحكم، صفوان بن يحيي2،  روات جليلي همچون علي بن 
ايوب از »موسي بن بكر« اكثار روايت دارند.

طريق دوم: 

هر سه مشايخ ثقات )يعنی ابن ابي عمير، صفوان بن يحيي و بزنطي( از »موسي بن بكر« 
روايت دارند و اين بر وثاقت او دلالت دارد.

بنابراين روايت مذكور علي التحقيق صحيح است.
2. روايت بريد بن معاويه

برَُيدٍْ  ابنِْ أذَُينْةََ عَنْ  دِ بنِْ أبَيِ عُمَيرٍْ عَنِ  أبَيِهِ عَنْ مُحَمَّ عَليُِّ بنُْ إبِرَْاهِيمَ عَنْ 
ما أنَْتَ مُنْذرٌِ وَ لكُِلِّ قَوْم‏ٍ هادٍ( فَقَالَ  العْجِْليِِّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ علیه السلام‏ فيِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ- )إنَِّ
رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله المُْنْذِرُ وَ لكُِلِّ زَمَانٍ منَِّا هَادٍ يَهْدِيهمِْ إلِىَ مَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّ اللهِ صلی الله 

علیه و آله، ثُمَّ الهُْدَاةُ منِْ بَعْدِهِ عَليٌِّ ثُمَّ الْوْصِيَاءُ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ.4

1. الكافي، ج1، ص191، باب أن الأئمة علیهم السلام هم الهداة.
2. صفوان علاوه بر اكثار موجود در كتب حديث،‌ راوي كتاب موسي بن بكر است.

3. ابن ابي عمير چنانچه در فهرست شيخ آمده، راوي كتاب موسي بن بكر است.
4. الكافي )ط - الإسلامية(، ج 1، ص191.
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اين روايت در بصائر الدرجات به اين شكل نقل شده است:
ثنَاَ يعَْقُوبُ بنُْ يزَِيدَ عَنِ ابنِْ أبَيِ عُمَيرٍْ عَنِ ابنِْ أذَُينْةََ عَنْ برَُيدٍْ العْجِْليِِّ عَنْ  حَدَّ
ما أنَْتَ مُنْذرٌِ وَ لكُِل‏ِ قَوْم‏ٍ هادٍ( قَالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه  أَبيِ جَعْفَرٍ علیه السلام‏ فيِ قَوْلِ اللهِ‏ )إنَِّ
و آله المُْنْذِرُ وَ فيِ كُلِّ زَمَانٍ منَِّا هَادٍ يَهْدِيهمِْ إلِىَ مَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّ اللهِ ثُمَّ الهُْدَاةُ منِْ بَعْدِهِ عَليٌِّ 

ثُمَّ الْوْصِيَاءُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ.1

در كمال الدين نيز به اين شكل آمده است:
دِ  ثنَاَ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ ثنَاَ سَعْدُ بنُْ عَبدِْ اللهِ قَالَ حَدَّ ثنَاَ أبَيِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّ حَدَّ
بنِْ عِيسَى عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابنِْ أبَيِ عُمَيرٍْ عَنْ عُمَرَ بنِْ أذَُينْةََ عَنْ برَُيدِْ بنِْ مُعَاوِيةََ 
ما أنَْتَ مُنْذرٌِ وَ لكُِلِّ قَوْمٍ هادٍ( فَقَالَ  بيِ جَعْفَرٍ علیه السلام مَا مَعْنَى‏ )إنَِّ العْجِْليِِّ قَالَ: قُلْتُ لَِ
المُْنْذِرُ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله وَ عَليٌِّ الهَْاديِ وَ فيِ كُلِّ وَقْتٍ وَ زَمَانٍ إمَِامٌ منَِّا يَهْدِيهمِْ إلِىَ 

مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله.2

روايت مذكور در واقع از سه طريق مختلف از ابن ابي عمير نقل شده است. طريق 
كافي، يعني »علي بن ابراهيم عن أبيه« معتبر است و در طريق بصائر »محمد بن الحسن 
پدر  نيز  الدين  از اجلاء هستند و در طريق كمال  يزيد« هر دو  »يعقوب بن  الصفار« و 
صدوق و »سعد بن عبدالله« و »احمد بن محمد بن عيسي« از اجلاء هستند و پدر »احمد 

بن محمد بن عيسي« با توجه به اكثار روايت »احمد بن محمد« ثقه است.
رجال سند نيز از »ابن ابي عمير« تا معصوم علیه السلام همگي از ثقات و اجلاء مي‌باشند.

بنابراين در مجموع سند روايت مذكور صحيح است.
3.روايت حنان بن سدير

عن حنان بن سدير عن أبي جعفر علیه السلام قال: سمعته يقول‏ في قول الله تبارك 
ما أنَْتَ مُنْذرٌِ وَ لكُِلِّ قَوْمٍ هادٍ(- فقال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: أنا المنذر و  و تعالى: )إنَِّ

عليّ الهاد، و كل إمام هاد للقرن الذي هو فيه.3

اين روايت اگرچه مرسل است، اما مؤيد دو روايت پيشين است.

1. بصائر الدرجات،ج 1،ص 29.
2. كمال الدين و تمام النعمة، ج 2،ص 667.

3. تفسير العياشي، ج 2، ص204.
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بررسي مفاد روايات اين طايفه

كلمه »قرن« كه در روايت فضيل بن يسار و حنان بن سدير آمده، در كتب لغت اين 
گونه تفسير شده است:

كتاب العين:1
والقَرْنُ: الُأمّةُ وقَرْنٌ بعد قَرْنٍ ويقال: عُمْرُ كلِّ قَرْنٍ سِتوّنَ سنةً.

جمهرة اللغة:2
والقَرْن من الناس: الأمَّة منهمِ، والجمع قرون.

المحيط في اللغة:3
القَرْنُ: أمَّةٌ من الناس؛ قَرْنٌ بعَْدَ قَرْنٍ، والجميع القُرُوْنُ.

الصحاح في اللغة:4
والقَرْنُ من الناس: أهل زمانٍ واحدٍ. قال:

إذا ذهب القَرْنُ الذي أنتَ فيهم... وخُلِّفْتَ في قَرْنٍ فأنتَ غريبُ

المحكم والمحيط الأعظم:5
سنة،  عشرون  وقيل:  سنين،  عشر  مدته  قيل:  الأمة.  بعد  تأتى  الأمة  والقرن 
مقدار  وهو  ثمانون.  وقيل:  سبعون،  وقيل:  ستون،  وقيل:  سنة،  ثلاثون  وقيل: 

التوسط في اعمار أهل الزمان.

أساس البلاغة:6
على  المتقدّمة  الأمة  الخالية وهي  القرون  وفي  الأول  القرن  في  ذلك  وكان 

التي بعدها.

بر اساس آنچه از كتب لغت گذشت بايد گفت: مراد از »قرن« گروهي از مردم هستند 

1. الخليل بن احمد: )100 - 170هـ(
2. ابن دريد: )223 – 321 هـ(

3. الصاحب بن عباد: )326 - 385 هـ(
4. الجوهري: )000 - 393 هـ(
5. ابن سيده: )398 - 458 هـ(

6. الزمخشري: )467 - 538هـ(
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كه در كي مدت زماني واحد مي‌زيسته‌اند. معادل اين كلمه در فارسي امروز، كلمه »نسل« 
است؛ چنانكه گفته مي‌شود: نسل اول، نسل دوم و...، و موارد استعمال اين لفظ در روايات 

نيز موافق با اين معني است.
بنابر اين مفاد مجموع اين روايات اين است كه هر امامي علیه السلام هادي نسلي است 
عنوان  به  نسل‌ها  ساير  ذكر  )عدم  كلام  اين  اطلاق  مقتضاي  و  مي‌زيسته‌  آن  در  كه 
متعلق هادي( اين است كه امام علیه السلام به عنوان هادي، مختص نسلي است كه در آن 
مي‌زيسته‌؛ یعنی كه وظيفه هدايتگري امام علیه السلام مختص نسلي است كه در آن زيسته، 
بر  آنها را  به مردمي كه وظيفه هدايت‌گري  تنها نسبت  السلام  علیه  امام  و بديهي است كه 

دوش دارد وظيفه بيان دارد.
ممكن است گفته شود: مفاد مذكور صرفاً دلالت ميك‌ندكه هر امام علیه السلام هادي نسلي 

ايشان نسبت به ساير نسل‌ها  است كه در آن زيسته و دلالتي در مورد نفي هدايتگري 
ندارد.

در جواب بايد گفت: متكلم گاه در مقام حكايت حيثي واقع است؛ به اين نحو كه در 

به عنوان مثال در مورد بحث ما متكلم  الحكم است؛  الحكم و صرف  بيان اصل  مقام 
در مقام بين اصل تعلق هدايت امام علیه السلام به نسلي است كه در آن مي‌زيسته؛ در اين 
صورت، طبيعي است كه گفتار متكلم بر اختصاص هدايت به نسلي كه امام علیه السلام در 
ندارد؛ زيرا چنانچه گذشت، اختصاص مدلول اطلاقي كلام است و  آن زيسته دلالت 
در اين صورت اطلاق براي كلام منعقد نمي‌شود تا از عدم الذكر، عدم الوجود استفاده 
شود؛ در اين صورت مي‌توان گفت: كلام صرفاً بر اين مطلب دلالت دارد كه امام علیه 
السلام هادي نسلي است كه در آن مي‌زيسته؛ اما در مورد نفي نسبت هدايت‌گري با ساير 

نسل‌ها دلالتي ندارد.
اما گاه متكلم در مقام حكايت واقع است به همان گونه‌اي كه هست؛ در اين صورت 

اطلاق براي كلام منعقد مي‌شود و از عدم الذكرعدم الوجود استفاده مي‌شود.
همان  به  است  واقع  حكايت  مقام  در  كه  است  اين  متكلم  هر  كلام  در  اولي  اصل 
گونه‌اي كه هست نه در مقام حكايت حيثي و اين همان مطلبي است كه از آن با عنوان 
»اصالة البيان« ياد مي‌شود؛ بنابراين در صورت نبود قرينه بر خلاف، مفاد اطلاقي )يعني 

اختصاص( ثابت می‌شود‌ و در مورد بحث قرينه‌اي برخلاف وجود ندارد.
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طايفه دوم: روايات مفسّره آيه )يومَ ندعو كلَّ أناسٍ بإمامهم(

روايات اين طايفه به بيان زيرهستند:
1.روايت يعقوب بن شعيب

اين روايت در كتاب »المحاسن« به شكل زير نقل شده است:
شُعَيبٍْ  بنِْ  يعَْقُوبَ  عَنْ  مُسْكَانَ  ابنِْ  عَنِ  سُوَيدٍْ  بنِْ  النَّضْرِ  عَنِ  أبَيِهِ  عَنْ  عَنهُْ 
بيِ عَبْدِ اللهِ علیه السلام‏ )يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بإِمِامِهمِْ(‏ فَقَالَ نَدْعُو كُلَّ قَرْنٍ منِْ  قَالَ: قُلْتُ لَِ
مَّةِ بإِمَِامهِمِْ قُلْتُ فَيَجِي‏ءُ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله فيِ قَرْنهِِ وَ عَليٌِّ علیه السلام فيِ قَرْنهِِ وَ  هَذِهِ الُْ
َّذِي هَلَكَ بَيْنَ  الحَْسَنُ علیه السلام فيِ قَرْنهِِ وَ الحُْسَيْنُ علیه السلام فيِ قَرْنهِِ وَ كُلُ‏ إمَِامٍ‏ فيِ قَرْنهِِ ال

أَظْهُرِهِمْ قَالَ نَعَم1ْ.

»يعقوب بن شعيب« در سند اين روايت يعقوب بن شعيب بن ميثم التمار است كه از 
سوي نجاشي توثيق دارد.

نجاشي  از سوي  برقي است-  بن خالد  بن محمد  احمد  پدر  كه  بن خالد«-  »محمد 
تضعيف شده است:

كان محمد ضعيفاً في الحديث؛

اما شيخ طوسي او را توثيق كرده است:
محمد بن خالد البرقي ثقة؛

علاوه بر توثيق شيخ، »احمد بن محمد بن عيسي« نيز از او روايات بسياری نقل كرده 
است؛ لذا به نظر مي‌رسد وجه تضعيف نجاشي مطلبي است كه ابن غضائري به آن اشاره 

كرده است:
يروي عن الضعفاء كثيرا و يعتمد المراسيل.

در نتيجه در مجموع مي‌توان در مورد »محمد بن خالد« گفت:
ثقة في نفسه إلا أنه يروي عن الضعفاء كثيراً و يعتمد المراسيل؛

چنانچه نجاشي مثل همين تعبير را در مورد »احمد بن محمد بن خالد« به كار برده است.
بقيه رجال سند نيز ثقه هستند؛ در نتيجه مي‌توان سند را صحيح دانست.

1. المحاسن، ج 1، ص، 144.
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2.روايت فضيل بن يسار

اين روايت در تفسير منسوب به علي بن ابراهيم به نحو زير نقل شده است:
دِ بنِْ عِيسَى عَنِ الحُْسَينِْ  ثنَاَ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ أخَْبرََناَ أحَْمَدُ بنُْ إدِْريِسَ قَالَ حَدَّ
يسََارٍ  بنِْ  الفُْضَيلِْ  عَنِ  اللهِ  عَبدِْ  بنِْ  ربِعْيِِّ  عَنْ  عِيسَى  بنِْ  ادِ  حَمَّ عَنْ  سَعيِدٍ  بنْ ‏
قَالَ  بإِمِامِهمِ‏ْ(  أنُاسٍ‏  كُلَّ  نَدْعُوا  )يَوْمَ  تَعَالىَ:  اللهِ  قَوْلِ  فيِ  السلام‏  علیه  جَعْفَرٍ  أَبيِ  عَنْ  ]سَيَّارٍ[ 
يَجِي‏ءُ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله فيِ فرِْقَةٍ وَ عَليٌِّ فيِ فرِْقَةٍ- وَ الحَْسَنُ فيِ فرِْقَةٍ وَ الحُْسَيْنُ فيِ 

فرِْقَةٍ- وَ كُلُّ مَنْ مَاتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ جَاءُوا مَعَه.1

در تفسير عياشي نيز به نحو زير نقل شده است:
أنُاسٍ‏  كُلَّ  نَدْعُوا  )يَوْمَ  الله  قول  عن  السلام  علیه  جعفر  أبا  سألت  قال ‏ الفضيل  عن 
بإِمِامِهمِ‏ْ( قال: يجي‏ء رسول الله صلی الله علیه و آله في قومه- و علي في قومه، و الحسن في قومه، و 

الحسين علیه السلام في قومه، و كل من مات بين ظهراني إمام جاء معه.‏2

بايد گفت: رجال مذكور در  ابراهيم  از كتاب تفسير علي بن  در مورد روايت منقول 
به »تفسير  اين روايت در كتاب موسوم  اما اگرچه  ثقه هستند؛  اين روايت همگي  سند 
ابراهيم« سازگاري ندارد؛ زيرا روايت  با »علي بن  ابراهيم« آمده، ولي سند آن  علي بن 
علي بن ابراهيم از احمد بن ادريس ثابت نيست؛ بلكه با توجه به نقل كليني از هر دو به 
نظر مي‌رسد احمد بن ادريس و علي بن ابراهيم هم طبقه هستند؛ لذا با توجه به اينكه 
گفته شده كتاب موسوم به »تفسير علي بن ابراهيم« نه كتاب تفسير علي بن ابراهيم بلكه 
گلچيني از 23 كتاب تفسير است،3 مي‌توان گفت: روايت مورد بحث از كتاب تفسير علي 

بن ابراهيم گرفته نشده؛ بلكه ماخوذ از كتاب ديگري است.
علي  كتاب  اين  فرموده‌اند  زنجاني  شبيري  العظمي  الله  آية  حضرت  استاد  سيد  البته 
المظنون توسط »علي بن حاتم قزويني« جمع‌آوري شده است.4 بر اين اساس، با توجه به 
ثابت بودن روايت »علي بن حاتم قزويني« از »علي بن ابراهيم« و وثاقت »علي بن حاتم« 

مي‌توان اين روايت را علي المظنون صحيح دانست.

1. تفسير القمي، ج 2، ص 22.
2. تفسير العياشي، ج 2، ص 302.

3. خارج فقه آية الله العظمي شبيري زنجاني: كتاب النكاح، درس شماره 191.
4. همان.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


93
ن 

ستا
تاب

 ــــ 
هم

د ز
ی یا

ه‏ ر
ما

ش
ش‏

 پی
م ــــ

سو
ل 

سا

38

3. روايت عبدالله بن سنان

ونٍ عَنْ عَبدِْ  دِ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ شَمُّ دٍ عَنْ سَهْلِ بنِْ زيِاَدٍ عَنْ مُحَمَّ عَليُِّ بنُْ مُحَمَّ
حْمَنِ عَنْ عَبدِْ اللهِ بنِْ القَْاسِمِ البْطََلِ عَنْ عَبدِْ اللهِ بنِْ سِناَنٍ قَالَ:  اللهِ بنِْ عَبدِْ الرَّ
َّذِي بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ  بيِ عَبْدِ اللهِ علیه السلام )يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ‏ بإِمِامِهمِْ( قَالَ إمَِامُهمُِ ال قُلْتُ‏ لَِ

وَ هُوَ قَائمُِ أَهْلِ زَمَانهِ.1

و  عبدالرحمن«  بن  »عبدالله  و  شمون«  بن  الحسن  بن  »محمد  روايت  اين  سند  در 
»عبدالله بن القاسم البطل« همگي ضعيف و متهم به غلو هستند و در نتيجه سند روايت 
ضعيف است؛ اما مضمون آن مويد روايت يعقوب بن شعيب و روايت فضيل بن يسار 

است.
4. روايت دعائم

وَ عَنْهُ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: فيِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَ )يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بإِمِامِهمِْ( فَقَالَ بمَِنْ 
َّذِي  َّذِي كَانَ فيِهِ وَ الحَْسَنُ باِلقَْرْنِ ال كَانُوا يَأْتَمُّونَ بهِِ فيِ الدُّنيَْا يُدْعَى عَليٌِّ علیه السلام باِلقَْرْنِ ال
ةَ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلی الله علیه و آله  دَ الْئمَِّ َّذِي كَانَ فيِهِ وَ عَدَّ كَانَ فيِهِ وَ الحُْسَيْنُ باِلقَْرْنِ ال

مَنْ مَاتَ لَ يَعْرِفُ إمَِامَ دَهْرِهِ مَاتَ ميِتَةً جَاهِليَِّةً.2

و  بن شعيب  يعقوب  روايت  مويد  آن  ولي مضمون  است  مرسل  اگرچه  روايت  اين 
روايت فضيل بن يسار است.

بررسي مفاد اين طايفه از روايات

مفاد  نتيجه  در  و  است3  شده  تفسير  به«  يقتدي  »من  به  لغت  كتب  در  »امام«  كلمه 
اطلاقي اين روايات – طبق تقريبي كه در طايفه اول گذشت – دلالت دارد بر اختصاص 
امامت هر امام علیه السلام به قومي كه در ميان آن مي‌زيسته و طبيعي است كه امام علیه السلام 

تنها نسبت به مردمي كه وظيفه امامت آنها را بر دوش دارد، وظيفه بيان دارد.

طايفه سوم: روايات شهادت ائمه علیهم السلام

تقريب استدلال به اين روايات عبارت است از:
الف- از روايات استفاده مي‌شود كه در هر نسلي امام علیه السلام شاهد بر آن نسل است.

1. الكافي )ط - الإسلامية(، ج 1، ص 536.
2. دعائم الإسلام، ج 1، ص 27.

3. كتاب العين، ج 8، ص 428، تهذيب اللغة، ج 15، ص 457، الصحاح، ج 5، ص 1865.

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

93
ن 

ستا
تاب

 ــــ 
هم

د ز
ی یا

ه‏ ر
ما

ش
ش‏

 پی
م ــــ

سو
ل 

سا

39

ب- از روايات ديگر استفاده مي‌شود كه شهادت امام علیه السلام بر نسل مشهود عليهم به 
لحاظ وظيفه تبليغ و بيان شريعت است.

نتيجه: هر امام علیه السلام وظيفه تبليغ و بيان نسلي را به عهده دارد كه ميان آنها مي‌زيسته 

است.
رواياتي كه دلالت دارد در هر نسلي امام شاهد بر آن نسل است:

دٍ عَنْ سَهْلِ بنِْ زيِاَدٍ عَنْ يعَْقُوبَ بنِْ يزَِيدَ عَنْ زيِاَدٍ القَْندِْيِّ  1. عَليُِّ بنُْ مُحَمَّ
ةٍ  عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام‏ فيِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ )فَكَيْفَ‏ إذِا جِئْنا منِْ كُلِّ أمَُّ
ةً فيِ  دٍ صلی الله علیه و آله خَاصَّ بشَِهيِدٍ وَ جِئْنا بكِ‏َ عَلى‏ هؤُلاءِ شَهيِداً( قَالَ نَزَلتَْ فيِ أُمَّةِ مُحَمَّ

دٌ صلی الله علیه و آله شَاهِدٌ عَلَيْنَا.1 كُلِّ قَرْن‏ٍ منِْهُمْ إمَِامٌ منَِّا شَاهِدٌ عَلَيْهمِْ وَ مُحَمَّ

اين روايت از لحاظ سندي موثقه و معتبر است و »زياد بن مروان قندي« اگرچه از 
سران واقفه است، اما با توجه به مباينت شديدي كه بين اصحاب و واقفه وجود داشته، 
اين  از اجلاي اصحاب است-  يزيد«- كه  بن  »يعقوب  نظر مي‌رسد كه  به  بعيد  بسيار 
روايت را در حال وقف از »زياد بن مروان« اخذ كرده باشد؛ پس اين روايت در زمان 
بر  بنا  نيز  زياد«  بن  است. »سهل  اخذ شده  او  از  مروان«  بن  »زياد  وثاقت  و  استقامت 

تحقيق ثقه است.
دِ بنِْ  ثنَيِ الحُْسَينُْ ]الحَْسَن‏ُ[ بنُْ العَْبَّاسِ وَ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ 2. فُرَاتٌ قَالَ حَدَّ
ثنَاَ الحَْسَنُ بنُْ الحُْسَينِْ عَنْ عَمْرِو بنِْ أبَيِ المِْقْدَامِ عَنْ  سَعيِدٍ الْحْمَسِيُّ قَالا حَدَّ
مَيمُْونٍ البْاَنِ مَوْلىَ بنَيِ هِشَامٍ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ علیه السلام‏‏ فيِ قَوْلِ اللهِ تَعَالىَ‏ )وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ 
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهيِداً( قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  اسِ وَ يَكُونَ الرَّ ةً وَسَطاً لتَِكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّ أمَُّ

منَِّا شَهيِدٌ عَلَى كُلِّ زَمَانٍ عَليُِّ بنُْ أَبيِ طَالبٍِ فيِ زَمَانهِِ وَ الحَْسَنُ فيِ زَمَانهِِ وَ الحُْسَيْنُ فيِ 
زَمَانهِِ وَ كُلُّ مَنْ يَدْعُو منَِّا إلِىَ أَمْرِ اللهِ تَعَالىَ.2

سند اين روايت ضعيف است؛ اما از لحاظ مضمون موافق و مويد روايت اول است.
رواياتي كه دلالت دارد شهادت امام بر يك نسل به لحاظ وظيفه تبليغ شريعت است:

دِ بنِْ إسِْمَاعِيلَ عَنْ عَليِِّ بنِْ النُّعْمَانِ  دُ بنُْ عَبدِْ الجَْبَّارِ عَنْ مُحَمَّ ثنَاَ مُحَمَّ حَدَّ
تَعَالىَ  اللهِ  قَوْلِ  فيِ  السلام  علیه  اللهِ  عَبْدِ  أَبيِ  عَنْ  بصَِيرٍ  أبَيِ  عَنْ  خَارِجَةَ  بنِْ  هَارُونَ  عَنْ 

1. الكافي )ط - الإسلامية(، ج 1، ص 190.
2. تفسير فرات الكوفي، ص 62.
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الحَْلَلِ  منَِ  عِنْدَهُمْ  بمَِا  النَّاسِ(  عَلَى  شُهَداءَ  لتَِكُونُوا  وَسَطاً  ةً  أُمَّ جَعَلْناكُمْ  كَذلكَِ  )وَ 
وَ الحَْرَام.1

دِ بنِْ إسِْمَاعِيلَ  دُ بنُْ عَبدِْ الجَْبَّارِ، عَنْ مُحَمَّ دِ بنِْ عِيسَى وَ مُحَمَّ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ
بنِْ بزَِيعٍ، عَنْ عَليِِّ بنِْ النُّعْمَانِ، عَنْ هَارُونَ بنِْ خَارجَِةَ، عَنْ أبَيِ بصَِيرٍ، عَنْ أَبيِ 
عَلَى  شُهَداءَ  لتَِكُونُوا  ةً وَسَطاً  أمَُّ جَعَلْناكُمْ  كَذلكَِ  )وَ  وَ جَلَ  عَزَّ  اللهِ  قَوْلِ  فيِ  السلام  علیه  جَعْفَرٍ 
منَِ  عِنْدَنَا  بمَِا  النَّاسِ  عَلَى  هَدَاءُ  الشُّ نَحْنُ  قَالَ:  شَهيِداً(  عَلَيْكُمْ  سُولُ  الرَّ يَكُونَ  وَ  اسِ  النَّ

الحَْلَلِ وَ الحَْرَامِ وَ بمَِا ضَيَّعُوا.2

دِ بنِْ أبَيِ عُمَيرٍْ عَنِ ابنِْ أذَُينْةََ عَنْ برَُيدٍْ  عَليُِّ بنُْ إبِرَْاهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ مُحَمَّ
شَهيِداً  سُولُ  الرَّ ليَِكُونَ  تَعَالىَ....  وَ  تَبَارَكَ  اللهِ  قَوْلَ  السلام  علیه  جَعْفَرٍ  بيِ  لَِ قُلْتُ  قَالَ:  العْجِْليِِّ 
بمَِا  عَلَيْنَا  هيِدُ  الشَّ آله  و  علیه  الله  صلی  اللهِ  فَرَسُولُ  النَّاسِ(  عَلَى  شُهَداءَ  )تَكُونُوا  وَ  عَلَيْكُم‏ْ 
قْنَاهُ وَ مَنْ  قَ يَوْمَ القْيَِامَةِ صَدَّ هَدَاءُ عَلَى النَّاسِ فَمَنْ صَدَّ بَلَّغَنَا عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالىَ وَ نَحْنُ الشُّ

بنَْاهُ.3 بَ كَذَّ كَذَّ

أَبوُ الحُْسَينِْ بنُْ عُبيَدِْ اللهِ عَنِ ابنِْ أَبيِ يعَْفُورٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبيِ عَبْدِ اللهِ علیه 
السلام وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ منِْ أَصْحَابهِِ فَقَالَ ليِ يَا ابنَْ أَبيِ يَعْفُورٍ هَلْ قَرَأْتَ القُْرْآنَ؟ قَالَ قُلْتُ 

وَ  فدَِاكَ  جُعِلْتُ  نَعَمْ  فَقُلْتُ  قَالَ  غَيْرِهَا  عَنْ  ليَْسَ  سَأَلتُْكَ  عَنْهَا  قَالَ  القْرَِاءَةَ  هَذِهِ  نَعَمْ 
ثَ قَوْمَهُ بحَِدِيثٍ لمَْ يَحْتَمِلُوهُ عَنْهُ فَخَرَجُوا عَلَيْهِ بمِِصْرَ  نَّ مُوسَى علیه السلام حَدَّ لمَِ قَالَ لَِ
يَحْتَمِلُوهُ  فَلَمْ  بحَِدِيثٍ  قَوْمَهُ  ثَ  حَدَّ السلام  علیه  عِيسَى  نَّ  لَِ وَ  فَقَتَلَهُمْ  فَقَاتَلَهُمْ  فَقَاتَلُوهُ 
)فَآمَنَتْ  جَلَ  وَ  عَزَّ  اللهِ  قَوْلُ  هُوَ  وَ  فَقَتَلَهُمْ  فَقَاتَلَهُمْ  فَقَاتَلُوهُ  بتِكِْرِيتَ  عَلَيْهِ  فَخَرَجُوا  عَنْهُ 
فَأَصْبَحُوا  هِمْ  عَدُوِّ عَلى‏  آمَنُوا  الَّذِينَ  دْنَا  فَأَيَّ كَفَرَتْ طائفَِةٌ  وَ  إسِْرائيِلَ  بَنيِ  طائفَِةٌ منِْ 

تَحْتَمِلُونَهُ  لَ  بحَِدِيثٍ  ثُكُمْ  يُحَدِّ البَْيْتِ  أَهْلَ  منَِّا  يَقُومُ  قَائمٍِ  لُ  أَوَّ َّهُ  إنِ وَ  ظاهِرِينَ( 

خَارِجَةٍ  آخَرُ  هِيَ  وَ  فَيَقْتُلُكُمْ  فَيُقَاتلُِكُمْ  فَتُقَاتلُِونَهُ  سْكَرَةِ  الدَّ برُِمَيْلَةَ  عَلَيْهِ  فَتَخْرُجُونَ 
دٍ صلی الله علیه و آله  ليِنَ وَ الْخِرِينَ ثُمَّ يُجَاءُ بمُِحَمَّ يَكُونُ ثُمَّ يَجْمَعُ الُله يَا ابنَْ أَبيِ يَعْفُورٍ الوَّْ
دُ بَلَّغْتَ رِسَالتَيِ وَ احْتَجَجْتَ عَلَى القَْوْمِ بمَِا أَمَرْتُكَ  فيِ أَهْلِ زَمَانهِ‏ِ فَيُقَالُ لهَُ يَا مُحَمَّ
ثَهُمْ بهِِ فَيَقُولُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَيَسْأَلُ القَْوْمَ هَلْ بَلَّغَكُمْ وَ احْتَجَّ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُ قَوْمٌ  أَنْ تُحَدِّ

1. بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج 1، ص 516.
2. مختصر البصائر، ص 206.

3. الكافي )ط - الإسلامية(، ج 1، ص 191.
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أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ  تَعَالىَ  تَبَارَكَ وَ  نَعَمْ يَا رَبِّ وَ قَدْ عَلمَِ الُله  فَيَقُولُ  صلی الله علیه و آله  داً  فَيَسْأَلُ مُحَمَّ لَ 
نَارِ  إلِىَ  يُسَاقُونَ  ثُمَّ  القَْوْمَ  بُ  يُكَذِّ وَ  داً  مُحَمَّ قُ  فَيُصَدِّ اتٍ،  مَرَّ ثَلَثَ  ذَلكَِ  يُعِيدُ  ذَلكَِ. 
دٍ صلی الله علیه و آله وَ  لمُِحَمَّ لهَُ كَمَا قيِلَ  فَيُقَالُ  أَهْلِ زَمَانهِ‏ِ  علیه السلام فيِ  جَهَنَّمَ ثُمَّ يُجَاءُ بعَِليٍِّ 
اتٍ؛ ثُمَّ الحَْسَنُ ثُمَّ الحُْسَيْنُ  بُهُمْ يُعِيدُ ذَلكَِ ثَلَثَ مَرَّ قُهُ الُله وَ يُكَذِّ بُهُ قَوْمُهُ وَ يُصَدِّ يُكَذِّ
أَبَا خَالدٍِ الكَْابُليَِّ وَ يَحْيَى ابنَْ  كَانَ أَصْحَابُهُ  ُّهُمْ أَصْحَاباً  أَقَل ثُمَّ عَليُِّ بنُْ الحُْسَيْنِ وَ هُوَ 
وَ  الْنصَْارِيَّ  اللهِ  عَبْدِ  بنَْ  جَابرَِ  وَ  وَاثلَِةَ  بنَْ  عَامرَِ  وَ  المُْسَيَّبِ  بنَْ  سَعِيدَ  وَ  وِيلِ  الطَّ أُمِّ 
ذَلكَِ  مثِْلِ  عَلَى  عَليٍِّ  بنَْ  دَ  مُحَمَّ يَعْنيِ  بأَِبيِ  يُؤْتَى  ثُمَّ  بهِِ  احْتَجَّ  مَا  عَلَى  لهَُ  شُهُودٌ  هَؤُلَءِ 
يَعْفُورٍ  أَبيِ  ابنَْ  يَا  صَانعُِونَ  أَنتُْمْ  مَا  فَانظُْرُوا  تُسْأَلُونَ.  وَ  فَأُسْأَلُ  بكُِمْ  وَ  بيِ  يُؤْتَى  ثُمَّ 
َّذِينَ هُمْ أَوْصِيَاءُ  إنَِّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الْمرُِ بطَِاعَتهِِ وَ طَاعَةِ رَسُولهِِ وَ طَاعَةِ أُوليِ المْْرِ ال
أُمَنَاؤُهُ  وَ  خَلْقهِِ  عَلَى  شُهَدَاؤُهُ  وَ  عِبَادِهِ  فيِ  اللهِ  حُجَجُ  فَنَحْنُ  يَعْفُورٍ  أَبيِ  ابنَْ  يَا  رَسُولهِِ 
أَطَاعَنَا  فَمَنْ  بذَِلكَِ  العَْاملُِونَ  وَ  سَبيِلهِِ  إلِىَ  اعُونَ  الدَّ وَ  عِلْمِهِ  عَلَى  انُهُ  خُزَّ وَ  أَرْضِهِ  فيِ 

أَطَاعَ الَله وَ مَنْ عَصَانَا فَقَدْ عَصَى الله.1

بنِْ  بنِْ مَحْبوُبٍ عَنْ عَليِِّ  الحَْسَنِ  عَنِ  بنِْ زيِاَدٍ  ةٌ منِْ أصَْحَابنِاَ عَنْ سَهْلِ  عِدَّ
اءِ عَنْ ثوَُيرِْ بنِْ أبَيِ فَاخِتةََ قَالَ: سَمِعْتُ عَليَِّ بنَْ الحُْسَيْنِ  رئِاَبٍ عَنْ أبَيِ عُبيَدَْةَ الحَْذَّ
ثَنيِ أَبيِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ- عَليَِّ بنَْ  ثُ فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه و آله- قَالَ حَدَّ علیه السلام يُحَدِّ

وَاوِينُ وَ نُصِبَتِ  ثُ النَّاسَ قَالَ إذَِا كَانَ يَوْمُ القْيَِامَة.... قَدْ نُشِرَتِ الدَّ أَبيِ طَالبٍِ علیه السلام يُحَدِّ
ةُ يَشْهَدُ كُلُ‏ إمَِامٍ‏ عَلَى أَهْلِ عَالمَِهِ بأَِنَّهُ قَدْ  هَدَاءُ وَ هُمُ الْئمَِّ ُّونَ وَ الشُّ المَْوَازِينُ وَ أُحْضِرَ النَّبيِ

قَامَ فيِهمِْ بأَِمْرِ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَعَاهُمْ إلِىَ سَبيِلِ اللهِ.2

ارائه يك شاهد

چنانچه گذشت، نقد اول مبتني بر اين بود كه امام علیه السلام وظيفه بيان نسبت به نسل‌هاي 
آينده ندارد. علما در اثبات حجيت سيره بياني دارند كه شاهد بر تسلّم اين مبني است. 

شهادت مذكور را مي‌توان در قالب مقدمات زير بيان کرد:
1. بسياري از علما در احراز تقرير معصوم نسبت به سيره اتصال آن به زمان معصوم 

عليه السلام را شرط كرده‌اند.
2. اشتراط مذكور ريشه در اين مطلب دارد كه ائمه عليهم السلام نسبت به زمان آينده در 

1. الزهد، النص، ص 104.
2. الكافي )ط - الإسلامية(، ج 8، ص 104.
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مقام بيان دانسته نشده‌اند و الا براي احراز تقرير كافي است عمومات و مطلقات ناهيه 
شامل سيره نباشند.

نتيجه: لازمه اشتراط اتصال سيره به زمان معصوم عليه السلام براي احراز تقرير نزد علما 

شاهدي است بر تسلّم اين مطلب نزد آنها كه ائمه عليهم السلام نسبت به نسل هاي آينده در 
مقام بيان نبوده‌اند.

پاسخ به برخي اشكالات
اشكال اول

مستفاد از روايات اين است كه احاديث ائمه عليهم السلام با هم كيسان، متحد و يگانه هستند 
و لازمه اين اتحاد و يگانگي اين است كه هر كي از آنها نسبت به نسل هاي بعد از خود 

نيز در مقام بيان بوده باشند.
جواب

روايات دالّ بر اتحاد احاديث ائمه به بيان زير هستند:
دِ بنِْ عِيسَى عَنِ الحُْسَينِْ بنِْ سَعيِدٍ  دُ بنُْ يحَْيىَُ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ 1. مُحَمَّ
بيِ عَبْدِ  دٍ عَنْ عَليِِّ بنِْ أبَيِ حَمْزَةَ عَنْ أبَيِ بصَِيرٍ قَالَ قُلْتُ لَِ عَنِ القَْاسِمِ بنِْ مُحَمَّ
أَرْوِيهِ عَنْكَ  أَبيِكَ  أَسْمَعُهُ منِْ  أَبيِكَ وَ  أَرْوِيهِ عَنْ  أَسْمَعُهُ منِْكَ  الحَْدِيثُ  علیه السلام  اللهِ 
قَالَ سَوَاءٌ إلَِّ أَنَّكَ تَرْوِيهِ عَنْ أَبيِ أَحَبُّ إلِيََّ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام لجَِمِيلٍ مَا سَمِعْتَ 

منِِّي فَارْوِهِ عَنْ أَبيِ.1

دٍ عَنْ عُمَرَ بنِْ عَبدِْ  دٍ عَنْ سَهْلِ بنِْ زيِاَدٍ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ مُحَمَّ 2. عَليُِّ بنُْ مُحَمَّ
عَبْدِ اللهِ  أَبَا  سَمِعْنَا  قَالوُا  غَيرِْهِ  وَ  عُثمَْانَ  بنِْ  ادِ  وَ حَمَّ سَالمٍِ  بنِْ  هِشَامِ  عَنْ  العَْزِيزِ 
ي حَدِيثُ  ي وَ حَدِيثُ جَدِّ علیه السلام يَقُولُ حَدِيثيِ حَدِيثُ أَبيِ وَ حَدِيثُ أَبيِ حَدِيثُ جَدِّ

الحُْسَيْنِ وَ حَدِيثُ الحُْسَيْنِ حَدِيثُ الحَْسَنِ وَ حَدِيثُ الحَْسَنِ حَدِيثُ أَميِرِ المُْؤْمنِيِنَ علیه 
قَوْلُ  السلام وَ حَدِيثُ أَميِرِ المُْؤْمنِيِنَ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ صلی الله علیه و آله وَ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ 

2. اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ

ثنَاَ  ، قَالا حَدَّ يُّ دُ بنُْ قُولوََيهِْ وَ الحُْسَينُْ بنُْ الحَْسَنِ بنِْ بنُدَْارَ القُْمِّ ثنَيِ مُحَمَّ 3. حَدَّ
دُ بنُْ عِيسَى بنِْ عُبيَدٍْ، عَنْ يوُنسَُ بنِْ عَبدِْ  ثنَيِ مُحَمَّ سَعْدُ بنُْ عَبدِْ اللهِ، قَالَ حَدَّ

1. الكافي )ط - الإسلامية(، ج 1، ص 51.
2. و الكافي )ط - الإسلامية(، ج 1، ص 53.
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وَ وَجَدْتُ  علیه السلام  أَبيِ جَعْفَرٍ  أَصْحَابِ  قطِْعَةً منِْ  بهَِا  فَوَجَدْتُ  العِْرَاقَ  وَافَيْتُ  حْمَنِ:  الرَّ
منِْ  فَعَرَضْتُهَا  كُتُبَهُمْ،  أَخَذْتُ  وَ  منِْهُمْ  فَسَمِعْتُ  مُتَوَافرِِينَ  السلام  علیه  اللهِ  عَبْدِ  أَبيِ  أَصْحَابَ 
أَنْ يَكُونَ منِْ أَحَاديِثِ  ضَا علیه السلام فَأَنكَْرَ منِْهَا أَحَاديِثَ كَثيِرَةً  بَعْدُ عَلَى أَبيِ الحَْسَنِ الرِّ
ابِ كَذَبَ عَلَى أَبيِ عَبْدِ اللهِ علیه السلام لعََنَ الُله أَبَا  أَبيِ عَبْدِ اللهِ علیه السلام وَ قَالَ ليِ: إنَِّ أَبَا الخَْطَّ
ونَ هَذِهِ الْحَاديِثَ إلِىَ يَوْمنَِا هَذَا فيِ كُتُبِ  ابِ يَدُسُّ ابِ! وَ كَذَلكَِ أَصْحَابُ أَبيِ الخَْطَّ الخَْطَّ
ثْنَا  حَدَّ ثْنَا  تَحَدَّ إنِْ  فَإنَِّا  القُْرْآنِ،  خِلَفَ  عَلَيْنَا  تَقْبَلُوا  فَلَ  السلام،  علیه  اللهِ  عَبْدِ  أَبيِ  أَصْحَابِ 
فُلَنٌ  قَالَ  نَقُولُ  لَ  وَ  ثُ،  نُحَدِّ رَسُولهِِ  عَنْ  وَ  عَنِ اللهِ  إنَِّا  نَّةِ  السُّ مُوَافَقَةِ  وَ  القُْرْآنِ  بمُِوَافَقَةِ 
لنَِا مُصَادقِ‏ٌ لكَِلَمِ  لنَِا وَ كَلَم‏َ أَوَّ وَ فُلَنٌ فَيَتَنَاقَضَ كَلَمُنَا إنَِّ كَلَمَ آخِرِنَا مثِْلُ كَلَم‏ِ أَوَّ
ثُكُمْ بخِِلَفِ ذَلكَِ فَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَ قُولُوا أَنتَْ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ  آخِرِنَا، فَإذَِا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّ
بهِِ! فَإنَِّ مَعَ كُلِّ قَوْلٍ منَِّا حَقيِقَةً وَ عَلَيْهِ نُوراً، فَمَا لَ حَقيِقَةَ مَعَهُ وَ لَ نُورَ عَلَيْهِ فَذَلكَِ 

يْطَانِ.1 منِْ قَوْلِ الشَّ

حديث اول مربوط به همه احاديث نيست؛ بلكه مربوط به خصوص حديث امام باقر 
عليه السلام و امام صادق عليه السلام است و اين مي‌تواند به دلیل تقارب زمان اين دو امام عليهما السلام 
باشد كه در اين صورت؛ اگرچه هر كي از دو امام تنها نسبت به نسل زمان خويش در 
مقام بيان است، اما به دلیل اشتراك موارد مورد ابتلاي دو نسل متقارب احاديث هر دو 

امام براي هر دو نسل كاربرد داشته باشد.
حديث دوم معلوم نيست در چه مقامي صادر شده است. اين حديث مي‌تواند در مقام 
بيان منبع اعتبار احاديث ائمه عليهم السلام يا در مقام بيان توافق و عدم تناقض در احاديث ائمه 
عليهم السلام باشد كه اين دو مقام منافاتي ندارد كه هر كي از ائمه تنها نسبت به نسل و مردم 

زمان خويش وظيفه بيان داشته باشند.
چنانچه  و  است  السلام  عليهم  ائمه  احاديث  بين  تناقض  عدم  بيان  مقام  در  سوم  حديث 
گذشت، اين منافات ندارد با اينكه هر كي از ائمه نسبت به مردم زمان خويش وظيفه 

بيان داشته باشند.

اشكال دوم
روايات بسیاری دلالت دارد كه در زمان غيبت بايد به احاديث ائمه پيشين مراجعه شود و 
لازمه اين امر اين است كه ائمه پيشين نسبت به نسل‌هاي دوران غيبت در مقام بيان بوده باشند.

1. رجال الكشي، إختيار معرفة الرجال، النص، ص 224.
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روايات ذکر شده به بيان زير هستند:
دِ بنِْ الحَْسَنِ  ثنَاَ القَْاسِمُ بنُْ مُحَمَّ دِ بنِْ سَعيِدٍ قَالَ حَدَّ 1. أخَْبرََناَ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ
دِ  ثنَاَ عُبيَسُْ بنُْ هِشَامٍ النَّاشِرِيُّ عَنْ عَبدِْ اللهِ بنِْ جَبلََةَ عَنْ مُحَمَّ بنِْ حَازمٍِ قَالَ حَدَّ
وَ  أَصْبَحْتَ  إذَِا  السلام  علیه  اللهِ  عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ  مَنصُْورٍ  أبَيِهِ  عَنْ  يقَْلِ  الصَّ مَنصُْورٍ  بنِْ 
دٍ فَأَحْببِْ مَنْ كُنْتَ تُحِبُّ وَ أَبغِْضْ مَنْ كُنْتَ  أَمْسَيْتَ يَوْماً لَ تَرَى فيِهِ إمَِاماً منِْ آلِ مُحَمَّ

تُبْغِضُ‏ وَ وَالِ مَنْ كُنْتَ تُوَاليِ وَ انتَْظِرِ الفَْرَجَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً.1

دِ  ثنَاَ عَبدُْ اللهِ بنُْ جَعْفَرٍ الحِْمْيرَِيُّ عَنْ مُحَمَّ امٍ قَالَ حَدَّ دُ بنُْ هَمَّ ثنَاَ مُحَمَّ 2. حَدَّ
بنِْ  بنِْ عِيسَى عَنْ عَبدِْ اللهِ  ادِ  الحَْسَنُ بنُْ ظَرِيفٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّ بنِْ عِيسَى وَ 
سِناَنٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبيِ عَلَى أَبيِ عَبْدِ اللهِ علیه السلام فَقَالَ كَيْفَ أَنتُْمْ إذَِا صِرْتُمْ فيِ حَالٍ 
بدُِعَاءِ  دَعَا  مَنْ  إلَِّ  الحَْيْرَةِ  تلِْكَ  يَنْجُو منِْ  فَلَ  يُرَى  عَلَماً  لَ  وَ  إمَِامَ هُدًى  فيِهَا  تَرَوْنَ  لَ 
الغَْرِيقِ فَقَالَ أَبيِ هَذَا وَ اللهِ البَْلَءُ فَكَيْفَ نَصْنَعُ جُعِلْتُ فدَِاكَ حِينَئذٍِ قَالَ إذَِا كَانَ ذَلكَِ 

كُوا بمَِا فيِ أَيْدِيكُمْ حَتَّى يَتَّضِحَ لكَُمُ الْمْرُ.2 وَ لنَْ تُدْرِكَهُ فَتَمَسَّ

دِ  ثنَاَ عَبدُْ اللهِ بنُْ جَعْفَرٍ الحِْمْيرَِيُّ عَنْ مُحَمَّ امٍ قَالَ حَدَّ دُ بنُْ هَمَّ ثنَاَ مُحَمَّ 3. حَدَّ
بنِْ عِيسَى وَ الحَْسَنِ بنِْ ظَرِيفٍ عَنِ الحَْارثِِ بنِْ المُْغيِرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهِ 
ى بأَِنَّ صَاحِبَ هَذَا المْْرِ يُفْقَدُ زَمَاناً فَكَيْفَ نَصْنَعُ عِنْدَ ذَلكَِ  علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لهَُ إنَِّا نُرَوَّ

َّذِي أَنتُْمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُبَيَّنَ لكَُمْ. 3 لِ ال كُوا باِلْمْرِ الْوَّ قَالَ تَمَسَّ

ثنَاَ عَبدُْ اللهِ بنُْ جَعْفَرٍ  دُ بنُْ مُوسَى بنِْ المُْتوََكِّلِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ 4. حَدَّ
عَنِ  عُبيَدٍْ  بنِْ  عِيسَى  بنِْ  دِ  مُحَمَّ وَ  عِيسَى  بنِْ  دِ  مُحَمَّ بنِْ  أحَْمَدَ  عَنْ  الحِْمْيرَِيُّ 
نْ أثَبْتَهَُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهِ علیه السلام أَنَّهُ  الحَْسَنِ بنِْ مَحْبوُبٍ عَنْ يوُنسَُ بنِْ يعَْقُوبَ عَمَّ
ذَلكَِ  فَإذَِا كَانَ  لهَُ  إمَِامَكُمْ قيِلَ  تَعْرِفُونَ  عُمُرِكُمْ لَ  منِْ  دَهْراً  بَقيِتُمْ  إذَِا  أَنتُْمْ  قَالَ: كَيْفَ 

لِ حَتَّى يَسْتَبيِنَ لكَُم‏.4 كُوا باِلْمْرِ الْوَّ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ تَمَسَّ

ثنَاَ جَعْفَرُ بنُْ عَليِِّ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ عَليِِّ بنِْ عَبدِْ اللهِ بنِْ المُْغيِرَةِ الكُْوفيُِّ  5. حَدَّ
يَ الحَْسَنُ بنُْ عَليٍِّ عَنِ العَْبَّاسِ بنِْ عَامرٍِ القَْصَباَنيِِّ عَنْ  ثنَيِ جَدِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّ

1. الغيبة )للنعماني(، ص 158.
2. همان، النص، ص 159.

3. الغيبة )للنعماني(، النص، ص 159.
4. كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 348.
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عُمَرَ بنِْ أبَاَنٍ الكَْلْبيِِّ عَنْ أبَاَنِ بنِْ تغَْلبَِ قَالَ: قَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَأْتيِ عَلَى 
فيِ  الحَْيَّةُ  تَأْرِزُ  كَمَا  المَْسْجِدَيْنِ  بَيْنَ  فيِهَا  العِْلْمُ  يَأْرِزُ  سَبْطَةٌ  فيِهِ  يُصِيبُهُمْ  زَمَانٌ  النَّاسِ 
ةَ وَ المَْدِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلكَِ إذِْ أَطْلَعَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ لهَُمْ نَجْمَهُمْ قَالَ  جُحْرِهَا يَعْنيِ بَيْنَ مَكَّ
بْطَةُ قَالَ الفَْتْرَةُ وَ الغَْيْبَةُ لِمَِامكُِمْ قَالَ قُلْتُ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فيِمَا بَيْنَ ذَلكَِ فَقَالَ  قُلْتُ وَ مَا السَّ

كُونُوا عَلَى مَا أَنتُْمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُطْلعَِ الُله لكَُمْ نَجْمَكُمْ.1

ثنَاَ عَبدُْ اللهِ بنُْ جَعْفَرٍ الحِْمْيرَِيُّ عَنْ أيَُّوبَ بنِْ  ثنَاَ أبَيِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّ 6. حَدَّ
اجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ  دِ بنِْ أبَيِ عُمَيرٍْ عَنْ جَمِيلِ بنِْ دَرَّ نوُحٍ عَنْ مُحَمَّ
اللهِ علیه السلام يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغِيبُ عَنْهُمْ إمَِامُهُمْ فَقُلْتُ لهَُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ فيِ ذَلكَِ 

َّذِي هُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لهَُمْ.2 كُونَ باِلْمْرِ ال مَانِ قَالَ يَتَمَسَّ الزَّ

جواب

روايات مذكور در صدد بيان كي راه حل كلي در زمان غيبت براي دستي‌ابي به معارف 
ديني است و طبيعي است كه تفصيل نحوه تمسك به احاديث موكول به اعتبارات عقلايي 
و بيانات روايي ديگر است و بر اساس آنچه گذشت، مستفاد از روايات ديگر اين است 
كه ائمه عليهم السلام هر یک وظيفه امامت و هدايت و تبيين نسبت به مردم زمان خويش را 
داشته‌اند؛ بنابراين افراد نسل‌هاي پسين در تمسك به احاديث ائمه پيشين بايد اين امر را 

لحاظ و مراعات کنند.

اشكال سوم
پيشامد  غيبت  دوران  در  كه  در حوادثي  است:  آمده  مقدسه  ناحيه  از  وارد  توقيع  در 
ائمه  اين است كه روايات  امر  اين  به روات احاديث مراجعه كرد و لازمه  بايد  ميك‌ند 

پيشين نسبت به نسل‌هاي بعد در مقام بيان باشند.
توقيع مذكور به بيان زير است:

بنُْ  دُ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ قَالَ  عَنهُْ  اللهُ  رَضِيَ  الكُْلَينْيُِّ  عِصَامٍ  بنِْ  دِ  مُحَمَّ بنُْ  دُ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ
دَ بنَْ عُثْمَانَ العَْمْرِيَّ رَضِيَ  يعَْقُوبَ ‏الكُْلَينْيُِّ عَنْ إسِْحَاقَ بنِْ يعَْقُوبَ قَالَ: سَأَلتُْ مُحَمَّ
الُله عَنْهُ أَنْ يُوصِلَ ليِ كِتَاباً قَدْ سَأَلتُْ فيِهِ عَنْ مَسَائلَِ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَتْ فيِ التَّوْقيِعِ بخَِطِّ 

1. همان، ص 349.
2. همان، ص350.
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مَانِ علیه السلام:1 مَوْلَنَا صَاحِبِ الزَّ

رَاريِِّ وَ  دِ بنِْ قُولوََيهِْ وَ أبَيِ غَالبٍِ الزُّ وَ أخَْبرََنيِ جَمَاعَةٌ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ
دَ  دِ بنِْ يعَْقُوبَ الكُْلَينْيِِّ عَنْ إسِْحَاقَ بنِْ يعَْقُوبَ قَال‏َ سَأَلتُْ مُحَمَّ غَيرِْهِمَا عَنْ مُحَمَّ
بنَْ عُثْمَانَ العَْمْرِيَّ رَحِمَهُ الُله أَنْ يُوصِلَ ليِ كِتَاباً قَدْ سَأَلتُْ فيِهِ عَنْ مَسَائلَِ أَشْكَلَتْ عَلَيَّ فَوَرَدَ 

ارِ علیه السلام:2 التَّوْقيِعُ بخَِطِّ مَوْلَنَا صَاحِبِ الدَّ
ةُ  تيِ عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّ َّهُمْ حُجَّ وَ أَمَّا الحَْوَادثُِ‏ الوَْاقعَِةُ فَارْجِعُوا فيِهَا إلِىَ رُوَاةِ حَدِيثنَِا فَإنِ

اللهِ عَلَيْهمِْ.3

جواب

اولاً: سند توقيع مذكور ضعيف است؛ زيرا »اسحاق بن يعقوب« مجهول و غير معلوم 
الوثاقه است.

توقيع  از  فقره  اين  مورد  در  زنجاني  العظمي  الله  آية  حضرت  استاد  سيد  ثانياً: 
فرموده‌اند:

»چون اصل حديث و نامه در دست نيست، ما نمي‌توانيم استفاده عمومي بكنيم، در 
روايت هم تعبير به الحوادث الواقعه شده است كه به معناي جرياناتي است كه واقع شده 
است، نه اينكه واقع خواهد شد؛ يعني جرياناتي واقع شده است و ايجاد مشكل كرده 
است. از حضرت پرسيده‌اند كه ما با اين مشكلات چه كنيم؟ حضرت فرموده‌اند: برويد 

و مراجعه به فقهاء نماييد تا آنها را حلّ كنند.«4
طبيعي است كه بر اساس بيان فوق، توقيع مذكور دلالتي بر اخذ به روايات ائمه پيشين 

در مصاديق مستحدثه نخواهد داشت.

اشكال چهارم
در روايات بسیاری امر به كتابت احاديث و نگهداري آن براي نسل‌هاي آينده شده 
است و اين مطلب دلالت دارد كه ائمه عليهم السلام نسبت به نسل‌هاي بعدي در مقام بيان 

بوده‌اند.

1. همان، ص483.
2. الغيبة )للطوسي(، كتاب الغيبة للحجة، النص، ص 290.

3. في الغيبة للطوسي: عليكم.
4. تقريرات خارج فقه، كتاب الصوم، ص 1538.
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جواب

مستفاد از اين روايات تنها اين است كه روايات ائمه پيشين عليهم السلام براي نسلهاي بعدي 
في الجمله قابل استفاده است و ما اصل استفاده از احاديث ائمه پيشين عليهم السلام را براي 
نسلهاي بعد غير مجاز ندانسته‌ايم؛ بلكه قائل به جواز تمسك به آن احاديث در مصاديق 
ابتلا را تشيكل مي‌دهد – هستیم و تنها قائل به عدم جواز  مشتركه – كه بيشتر موارد 
تمسك به آن احاديث در مصاديق مستحدثه ایم و اين مطلب منافاتي با روايات آمره به 

كتابت و حفظ احاديث براي نسلهاي بعد ندارد.

اشكال پنجم
لازمه نگرش فوق اين است كه مردم عصر غيبت مهمل و بلاتكليف رها شده باشند و 

حال آنكه مردم دوران غيبت به مراتب بيش از مردم عصر حضور هستند.
جواب

السلام است؛ زيرا  عليه  امام زمان  بايد گفت: چه بسا نگرش رايج اهمال مقام  در جواب 
نگرش رايج عملًا فقهي ساخته است كه بر اساس آن حضور و غيبت امام زمان عليه السلام 
علي السويه است، حال آنكه غيبت امام زمان عليه السلام به معناي فقدان ماده علم شريعت 

است؛ چنانچه در برخي روايت آمده است:
ثنَاَ جَعْفَرُ بنُْ عَليِِّ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ عَليِِّ بنِْ عَبدِْ اللهِ بنِْ المُْغيِرَةِ الكُْوفيُِّ رَضِيَ  حَدَّ
يَ الحَْسَنُ بنُْ عَليٍِّ عَنِ العَْبَّاسِ بنِْ عَامرٍِ القَْصَباَنيِِّ عَنْ عُمَرَ  ثنَيِ جَدِّ اللهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّ
بنِْ أبَاَنٍ الكَْلْبيِِّ عَنْ أبَاَنِ بنِْ تغَْلبَِ قَالَ: قَالَ ليِ أَبُو عَبْدِ اللهِ علیه السلام يَأْتيِ عَلَى النَّاسِ 
الحَْيَّةُ فيِ جُحْرِهَا  تَأْرِزُ  المَْسْجِدَيْنِ كَمَا  بَيْنَ  فيِهَا  العِْلْمُ  يَأْرِزُ  يُصِيبُهُمْ فيِهِ سَبْطَةٌ  زَمَانٌ 

ةَ وَ المَْدِينَةِ، الحديث.1 يَعْنيِ بَيْنَ مَكَّ

بديهي است كه فقدان مرجع علم شريعت مستلزم كمبودهايي خواهد بود؛ اما اين به 
معناي اهمال كلي مردم دوران غيبت نيست؛ زيرا در روايات امر شده است كه در دوران 
غيبت از روايات ائمه پيشين استفاده شود و به وسيله آنها بحران غيبت امام زمان عليه السلام 

را- كه مبين اصلي شريعت در اين دوران هستند - تا حد امكان كنترل شود.
بنابراين شرايط دوران غيبت از لحاظ بيان شريعت نه اهمال كلي است و نه عدم هر 
گونه مشكل، بلكه در بسياري موارد به وسيله روايات ائمه پيشين رفع حاجت مي‌شود و 

1. كمال الدين و تمام النعمة، ج 2، ص 349؛ الغيبة )للنعماني(، النص، ص 159 -160.
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در مواردي نيز با مشكلاتي روبه‌رو خواهيم بود كه بايد از طريق انسداد يا احتياط عمل 
کرد.

نقد دوم
نقد اول در صدد اثبات اين مطلب بود كه ائمه عليهم السلام نسبت به نسلهاي آينده وظيفه 
به مصاديق  نسبت  آنها  از  مطلقات صادر  و  به عمومات  تمسك  رو  ازاین  ندارند؛  بيان 

مستحدثه جايز نيست.
نقد دوم در صدد اثبات اين مطلب است كه حتي اگر هم ائمه عليهم السلام نسبت به نسلهاي 
آينده وظيفه بيان داشته باشند، باز هم تمسك به عمومات و مطلقات صادر از آنها نسبت 

به مصاديق مستحدثه جايز نخواهد بود.
اين نقد در قالب مقدمات زير قابل بيان است:

1. اين احتمال وجود دارد كه شارع هنگام بيان عمومات و مطلقات، با ملاحظه آينده، 
آنها  به  نسبت  كه  ميك‌ند  مشاهده  را  بسیاری  مستحدثه  افراد  و  مصاديق  زمان  بستر  در 

بيانات خاص دارد.
افراد  به  نسبت  بيان ملاحظات خود  از  متمكن  كه شارع  دارد  احتمال وجود  اين   .2
مستحدثه نبوده است؛ زيرا اين ملاحظات نه به وسيله عمومات و نه به دلیل عدم انس 

ذهني مردم آن زمان به وسيله بيانات خاصه قابل بيان بوده است.
به  نمي‌توان  مقيِّدات  و  صات  مخصِّ بيان  از  متكلم  تمكن  عدم  احتمال  وجود  با   .3
عمومات يا مطلقات تمسك کرد؛ زيرا براي تمسك به عموم يا اطلاق احراز تمكن از 

بيان لازم است.
نتيجه: تمسك به عمومات و مطلقات در مصاديق مستحدثه جايز نیست.

اشكال
ممكن است در اشكال بر اين نقد گفته شود:

1. شك در تمكن متكلم از بيان مخصصات از آن نظر مانع از تمسك به عام و مطلق 
است كه موجب شك در اين مطلب می‌شود كه متكلم در مقام بيان هست يا نه؟

2. در موارد شك در اينكه متكلم در مقام بيان است يا نه، اصالة البيان جاري می شود.
مستحدثه  مصاديق  در  مطلقات  و  عمومات  به  مي‌توان  البيان  اصالة  اجراي  با  نتيجه: 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

93
ن 

ستا
تاب

 ــــ 
هم

د ز
ی یا

ه‏ ر
ما

ش
ش‏

 پی
م ــــ

سو
ل 

سا

49

تمسك کرد.
جواب

قدر متيقن از سيره عقلا جريان اصالة البيان در صورت احراز تمكن بيان است؛ اما در 
صورت عدم احراز تمكن بيان چنين اصلي از عقلا ثابت نيست‌ و در واقع بازگشت اصل 
در صورت عدم احراز تمكن بيان به اصالة التمكن است كه چنين اصلي نزد عقلا ثابت 

نيست.
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